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قاتل دیانا کوچولو دستگیر شد
هفته‌هــا پــس از مفقود 
شدن دیانا، دختر 11ساله 
اصفهانی در شــرایطی که 
همه ازجمله مادرش برای 
پیدا کردن او بســیج شده 
بودند، این پرونده با اعتراف 
مادر او به قتل، پایان تلخی 

پیدا کرد.
به گــزارش همشــهری، 
چندی قبل خانواده دختری 

11ساله به نام دیانا آزادمنش با انتشار تصاویر او در شبکه‌های 
اجتماعی اعلام کردند که دخترشان که به اوتیسم مبتلا است گم 
شده و از مردم برای پیدا کردن او کمک خواستند. آنها همچنین 
با مراجعه به پلیس ماجرای ناپدید شدن دخترشان را گزارش و 

برای پیداکردن او درخواست کمک کردند.
در این بین اما مادر دیانا بیش از همه تــاش و برای دخترش 
بی‌قراری می‌کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با این خانواده ابراز 

همدردی می‌کردند و همه نگران سرنوشت دیاناکوچولو بودند.
تلاش‌ها برای یافتن دیانا ادامه داشت تا اینکه روز گذشته رئیس 
پلیس آگاهی استان اصفهان در خبری تکان‌دهنده اعلام کرد 
مادر دیانا به قتل او اعتراف کرده است. سرهنگ حسین ترُکیان 
گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته مشخص شد مادر طفل 
گمشده با اظهارات ضد‌ونقیض خود قصد گمراه کردن پلیس را 
دارد، به همین دلیل او دستگیرشــد و در بازجویی‌های فنی و 
تخصصی و در مواجهه با مدارک و ادله کارآگاهان جنایی، پرده از 
راز قتل دختر ۱۱ساله خود برداشت. او در اعترافاتش گفت: روز 
حادثه دخترم را به یک باغ متروکه خارج از شهر بردم و اقدام به 
زدن چندین ضربه چاقو به او کردم و سپس جنازه‌اش را آتش زده 
و از آنجا فرار کردم و با مراجعه به پلیس اعلام کردم که دخترم 
گم شده است. سرهنگ ترکیان ادامه داد: با اعتراف مادر به قتل 
دختر ۱۱ســاله خود، کارآگاهان به صحنه جرم اعزام شدند و 
جسد سوخته دختربچه را کشف کردند. به‌گفته او متهم به قتل 
برای انجام اقدامات قانونی و بررسی علل و انگیزه جرم، در اختیار 

مرجع قضایی قرار دارد.

پرونده کلاهبرداری 600میلیاردی 
در دادگاه

پرونده شــرکتی که به بهانــه پیش‌فروش خــودرو از بیش از 
1200نفر 600میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، با صدور 

کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
به‌ گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل در 
دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت. علی صالحی، دادستان 
تهران در این ‌باره گفت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه، 
اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش‌فروش خودرو کرده 
و با توجه به عدم‌اجرای تعهدات، ضمــن ارتکاب اخلال ۶هزار 
میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل 
مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب 
شده‌اند. دادســتان تهران ادامه داد: این پرونده ۱۲۹۴شاکی و 
۴۳متهــم دارد و متهمان اصلی که ۱۶نفر هســتند با عناوین 
اتهامی مشــارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق 
اخذ وجوه بدون مجوز قانونی )درمجموع به مبلغ ۶۰۳۷میلیارد 
و ۶۲۰میلیون ریال(، مشــارکت در کلاهبرداری شــبکه‌ای و 
پولشــویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. وی در ادامه گفت: برای 
۲۳نفر از متهمان پرونده که به ‌عنوان واسطه در جذب مشتری 
نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند، به اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه 
2نفر از متهمان به اتهام پولشویی و 2نفر دیگر به اتهام اختفا و 
تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت 
پیگرد قرار گرفته‌اند. دادستان تهران ادامه داد:‌ متهمان پرونده 
ابتدا حدود 2هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از 
اجرای تعهدات خود نسبت به ۲هزار و۷۵۴ خودروی باقیمانده 
ســر باز  زدند که این موضوع موجب طرح شــکایت از سوی 
مالباختگان و تشکیل پرونده با شاکیان زیاد در مرجع قضایی 
شــد  و در نهایت پرونده با ۱۲۹۴شــاکی و ۴۳متهم با صدور 

کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

 پرونده مرگ 3زن و یک مرد 
روی میز بازپرس جنایی

در جریان 3حادثه جداگانه، 3زن و یک مرد جانشان را از دست 
دادند و حالا رازگشــایی از این پرونده‌ها توســط تیم جنایی 

پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه که صبح دیروز به بازپرس 
جنایی تهران گزارش شد، مرگ اسرار آمیز مادر و دختری بود 
که ساکن برجی در شمال پایتخت بودند. آنها از چند روز قبل 
ناپدید شده بودند و یکی از اقوامشان گزارش گم شدن آنها را به 
پلیس داده بود. وقتی مشخص شد که از کشور خارج نشده‌اند، 
مأموران وارد خانه مادر و دختر شده و با اجسادشان مواجه شدند. 
چند روزی از مرگشان می‌گذشت و در خانه‌شان پوکه‌های قرص 
پیدا شده بود در این میان مشخص شد. آنطور که بستگان این 
مادر و دختر می‌گویند، آنها وضع مالی بسیار خوبی داشتند اما 
از مشــکلات روحی و روانی رنج می‌بردند و با کسی رفت‌وآمد 
نداشتند. هم‌اکنون اجساد این مادر و دختر به دستور بازپرس 
جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شده تا علت اصلی مرگ 
آنها مشخص شــود. همچنین به‌زودی در تحقیقات تکمیلی 

مشخص خواهد شد که مرگ آنها خودکشی بوده یا نه.
دومین پرونده‌ای که در دادســرای جنایی تهران تشکیل شده 
مربوط به مرگ مردی است که جسدش در فضای سبز کشف 
شده است. وقتی تیم جنایی در محل حادثه‌ در بزرگراه همت، 
خروجی کن ‌ حاضر شدند، با جســد بدون سر مواجه شدند که 
متعلق به مردی جوان بود. او با یک ضربه چاقو ‌ به شــکمش‌، 
به قتل رسیده بود. بررسی‌ها نشــان می‌داد که خون‌ها شسته 
شده و قاتل یا قاتلان، جسد را در فضای سبز حاشیه بزرگراه رها 
کرده‌اند. حتی روی آن برگ ریخته بودند که جسد پوشانده شود. 
روی شانه‌های مقتول، ستاره و روی سینه‌اش دو تبر خالکوبی 
شده بود که جسد وی به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی 
انتقال یافت. از سوی دیگر تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول 
و سپس دستگیری قاتل یا قاتلان آغاز شده است. با توجه به اینکه 
در اطراف محل کشف جسد، چندین کارگاه وجود دارد، به‌نظر 
می‌رسد که مقتول کارگر یکی از کارگاه‌ها بوده است. با این حال 

تحقیقات به شکل ویژه در این پرونده ادامه دارد.
اما سومین پرونده‌ای که در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده، 
مربوط به مرگ اســرار آمیز دختری جوان است. وی به همراه 
نامزدش به یک مهمانی دعوت شده بود اما در آنجا حالش بد شده 
و توسط نامزدش به بیمارستان انتقال یافته بود. دختر جوان اما 
به‌رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داد‌ و گزارش این مرگ 
مشکوک نیز به بازپرس جنایی تهران مخابره شد. به دستور او 
تحقیقات آغاز شد و صاحب خانه گفت: در خانه‌ام مهمانی برپا 
کرده بودم که متوفی به همراه نامزدش وارد شدند. دقایقی بعد 
دختر جوان حالش بد شد که نامزدش او را به بیمارستان برد. در 
ادامه خانواده دختر جان باخته از نامزد وی شکایت کردند. پسر 
جوان بازداشت شد و در تحقیقات گفت: من نمی‌دانم چه شد که 
ناگهان حال نامزدم در مهمانی بد شد. وقتی از حال رفت، فورا او 
را به بیمارستان رساندم اما زنده نماند و من نیز از مرگ او شوکه 
شدم. جسد این دختر به پزشــکی قانونی منتقل شده تا علت 

اصلی مرگ وی مشخص و معمای این پرونده رازگشایی شود.

حدود یک‌ماه پس از فراگیرشدن یک ویدئوی جنجالی که در 
آن فردی با زنجیر به مسافران اتوبوس بی‌آرتی هجوم برده و یکی 
از آنها را به‌شدت مجروح کرده بود، عامل این حمله در یکی از 
روستاهای غرب کشور دستگیر شد. به‌گفته شاهدان، ضارب یک 
جیب‌بر بود که پس از شناسایی‌شدن توسط مسافران به یکی از 

آنها حمله و او را مجروح کرد.
به‌گزارش همشهری، صبح دیروز سردار عباسعلی محمدیان، 
رئیس پلیس پایتخت، با تشریح جزئیات دستگیری فردی که 
با زنجیر به یک مسافر اتوبوس بی‌آرتی حمله کرده بود، گفت: 
پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی، 5 تا 6روز طول کشید 
که مأموران پلیس آگاهی تهران هویت ضارب را شناسایی کنند؛ 
اما این فرد به یکی از استان‌های غربی کشور گریخته و در یک 
روستا پنهان شــده بود و با هیچ‌کس هیچ ارتباطی نداشت، تا 
اینکه مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد. هرچند وی هنگام 
دستگیری قصد درگیری با مأموران را داشت، درنهایت بازداشت 

شد و به‌زودی محاکمه خواهد شد.
سردار محمدیان همچنین از شهروندی که از حمله این فرد فیلم 

گرفته بود تشکر کرد و افزود: این فیلم در شناسایی متهم نقش 
مهمی داشت و درواقع نخستین مدرک و سرنخ ما بود.

در ادامه متهم ‌ در حضور سردار محمدیان، رئیس پلیس تهران 

و سردار علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، به 
بازسازی صحنه جرم پرداخت و توضیح داد که روز حادثه چطور 

به مسافر اتوبوس حمله و او را مجروح کرده بود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

متهم صحنه حمله با زنجیر به  مسافر اتوبوس را بازسازی کرد

انکارهای عجیب زنجیرکش بی‌آرتیانکارهای عجیب زنجیرکش بی‌آرتی  346سال حبس
برای هیولاهای انگلیس

24شکارچی جنسی که یکی از مخوف‌ترین باندهای فحشا در 
انگلیس را هدایت می‌‌کردند به 346سال حبس محکوم شدند.

به گزارش همشهری به نقل از ســان، تحقیقات پلیس منطقه 
یورکشایر غربی انگلیس برای شناسایی اعضای این باند مخوف 
از سال 2018شروع شد؛ زمانی که 8زن راهی اداره پلیس شدند 

و از اسرار این باند پرده برداشتند.
اظهارات این زنان که پلیس از آنها به‌عنوان زنانی شجاع یاد کرده، 
نشان می‌داد که اعضای این باند با اغفال دختران و فریب آنها، 
این افراد را هدف تجاوز و آزار جنســی خشن قرار داده و از آنها 
برای تجارت جنسی سوءاســتفاده می‌کردند. پلیس همچنین 
متوجه شد که اقدامات هولناک این باند بین سال‌های 1999تا 
2012انجام می‌شــده و 8زنی که از آنها شکایت کرده بودند، از 

نوجوانی گرفتار این باند مخوف شده بودند.
پلیس که تحقیقات خود را برای شناسایی جنایتکاران جنسی 
آغاز کرده بود، نخستین اعضای این باند را در سال 2018دستگیر 
کرد. هرچه تحقیقات بیشتر می‌شد، ابعاد هولناک فعالیت این 
باند نیز بیشتر شناسایی می‌شد تا جایی که پلیس از این باند با 
عنوان »هیولا« یاد کرد. درنهایت 24نفر عضو این باند در عملیاتی 
به نام »تور وی« در کرکلیز شمالی شناسایی و دستگیر شدند. 
همه آنها در دسامبر 2020با شروع مراحل دادگاه متهم و بین 
سال‌های 2022تا 2024محکوم شــدند. دادگاهی درانگلیس 
اعلام کرد، اعضای این باند کودکان و نوجوانان انگلیسی را برای 

مقاصد شوم خودشان تجارت می‌کردند.
براساس گزارش مقامات انگلیس، در میان آنها مردی وجود دارد 
که آزارهای جنسی او در مقیاسی است که به سختی می‌توان 
جنایاتش را باور کرد. اتهام آنها تجاوز جنســی، سوءاســتفاده 
جنسی و قاچاق دختران در شــهرهایی مانند بتلی و دیوزبری 
اعلام شده است. 3نفر از این اعضا به‌دلیل آنچه پلیس یورکشایر 
غربی به‌عنوان »تجاوز کاملا تکان دهنده« توصیف کرده، به بیش 
از 30سال حبس محکوم شــده‌اند. بنابر این گزارش، متهمان 
اصلی، آصف علی، 53ســاله، محمد طوسیف حنیف، 39ساله، 
علی شاه، 38ساله، مشین نادات 38ساله، سرفراز میراف 38ساله، 

محمد نظام ناصر 38ساله و امیرعلی حسین 45ساله هستند.
سخنگوی پلیس انگلیس درباره جنایات آصف علی، 53ساله، 
گفت که جنایات او به حدی تکان‌دهنده اســت که به سختی 
می‌توان باور کرد که یک انسان، این کارها را در حق یک انسان 
دیگرمرتکب شــود. او در 14مورد تجاوز جنسی و آزار جنسی 
مجرم شناخته شده است. ســخنگوی پلیس می‌گوید: آصف، 
مانند دیگران، قربانیان جوان خود را به‌عنوان کالاهای بی‌دفاعی 
می‌دید که مورد سوءاســتفاده قرار گرفتــه و خرید و فروش 
می‌شــدند. وی افزود: اما این دختران نوجوان، در بزرگســالی 
مبارزه کرده و اعضای این باند را مجبور به پاسخگویی به جنایات 
خود کرده‌اند. آنها با شجاعت مدارکی را ارائه دادند و باعث شدند 

تحقیقات و محاکمات در مسیر درستی به پایان برسد.

آن سوی مرز

پدر جوان باغیرتی که هنگام دفاع از دختران جوان توسط اوباش مجروح شده از پسرش می‌گوید

کنار جسم پسرم یاد شهید الداغی افتادمکنار جسم پسرم یاد شهید الداغی افتادم
باز‌ هم جوانمردی برای دفاع از 

گفت و‌گو
افراد بی‌دفاع جانش را به خطر 
انداخت و تا یک قدمی مرگ 
پیش رفت. این بار در جریان حادثه‌ای که در 
کاشمر اتفاق افتاد، پسری به نام علی علیزاده 
وقتی دیــد 2نفر از اوبــاش مزاحم 3دختر 
شده‌اند، به آنها تذکر داد، اما آنها این تذکر را با 
ضربه چاقو جواب دادند. چاقو به گردن علی 
اصابت کرد و خونریزی شدید او سبب شد تا 
یک قدمی مرگ پیش برود، اما خواست خدا 
بود او که تنها فرزند خانواده است با تلاش کادر 
پزشکی زنده بماند. در شرایطی که علی بعد از 
جراحی سنگین از بیمارستان مرخص شده و 
همچنان در بستر است، محمد علیزاده، پدر او 
در گفت‌وگویی اختصاصی با همشهری درباره 
حادثه‌ای که برای پسرش اتفاق افتاده و آخرین 

وضعیت او صحبت کرد.

درباره علی بگویید. او چند سال 
دارد؟

علی تنها فرزند من اســت. او متولد ســال 75 
 است و 28ســال دارد. پســرم دانشجوی رشته

تربیت‌بدنی است.
دربــاره روز حادثه صحبت کنید. 
آن روز دقیقا چه اتفاقــی افتاد و علی چطور 

مجروح شد؟
روز حادثه 2، 3دختر جوان از نزدیکی خانه‌مان 
می‌گذشــتند که 2پسر موتورســوار برای‌شان 
مزاحمت ایجاد کردند. همان موقع علی سررسیده 
و این صحنه را دیده بود. او هیــچ درگیری‌ای با 
آنها نداشــت و فقط گفته بود که مزاحم نشوید، 
مگر خودتان خانــواده ندارید. همین چند جمله 
باعث شــده بود که آنها چاقو بکشند و به گردن 

پسرم بزنند.
 بعــد از ایــن حادثــه علی چه

 شرایطی داشت؟

چاقو فقط 2میلی‌متر با شاهرگ گردن علی فاصله 
داشــت و اگر چاقو فقط 2میلی‌متر آن طرف‌تر 

برخورد می‌کرد، اتفاق بدی می‌افتاد.
وقتی فرزندتان مجروح شد، شما 

کجا بودید و چطور از حادثه باخبر شدید؟
من در خانه بودم که ســر‌وصدا شنیدم. با عجله 
بیرون آمدم و دیدم مردم جمع شــده‌اند. دیدم 
ســر و صورت علی خون‌آلود و حالش بد است. او 
دچار خونریزی شدیدی شــده بود و لباسش پر 
از خون بود. خدا هیچ پــدری را در این موقعیت 
قرار ندهد. پســر جوانم جلوی چشمانم داشت 
از دست می‌رفت. با اورژانس تماس گرفتیم، اما 
چون وضعیت علی داشــت بدتر می‌شد، قبل از 
رسیدن نیروهای اورژانس، هم‌محلی‌ها پسرم را 
به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا تحت عمل 

جراحی قرار گرفت.
از شــرایط علی در بیمارســتان 
صحبت کنید. در آنجا چــه اقداماتی برای 

نجاتش انجام شد؟
وقتی علی را به بیمارستان بردند، خونریزی‌اش 
بیشتر شده بود. نزدیکان‌مان با او بودند و مأموران 

پلیس از من خواســتند که به کلانتری بروم. با 
این حال دلم پیش پســرم بود و مدام با افرادی 
که در بیمارستان بودند در تماس بودم. لحظات 
خیلی بدی بود. وقتی جان پســرم در خطر بود، 
می‌خواســتم دنیا نباشــد. من فقط همین یک 
فرزند را دارم و نمی‌توانستم حادثه‌ای را که برایش 
اتفاق افتــاده بود، قبول کنــم. جراحی او حدود 
یک‌ساعت طول کشید تا اینکه بالاخره خبر دادند 
که موفقیت‌آمیز بوده و خطر رفع شده است. خدا 
را شکر می‌کنم که این ماجرا به‌خیر گذشت و خدا 

پسرم را دوباره به من بازگرداند.
2پسر شروری که علی را مجروح 

کرده بودند، چطور دستگیر شدند؟
ضاربان را هم‌محلی‌ها همان موقع دستگیر کرده 
و به پلیس تحویل داده بودند. یکی از آنها 17ساله 
و دیگری 20ساله است. هردو سابقه‌دار هستند 
و آخرین‌بار ‌3ماه قبل چاقوکشی و سرقت کرده 
بودند. آنطــور که می‌گفتند زمانی که با پســرم 
درگیر شــده بودند هم حال‌ طبیعی نداشتند و 

مست بودند.
خواسته شما درباره 2جوان شرور 

چیست؟
ما از هر دو نفرشان شکایت کردیم و خواسته‌مان 
مجازات هردو نفرشان است. آنها مزاحم ناموس 
مردم شده بودند و در ادامه هم چاقوکشی کردند؛ 
آن هم برای پسر من که هیچ وسیله‌ای برای دفاع 
از خودش نداشت و فقط به آنها تذکر داده بود که 

مزاحم نشوند.
حادثه‌ای که برای علی اتفاق افتاد 
درست در شب ســالگرد شهید الداغی بود؛ 
جوانی که در راه دفــاع از دختری جوان به 

شهادت رسید.
بله این موضوع را می‌دانم و از ماجرای این شهید 
اطلاع دارم. وقتی چشم‌انتظار خبری از اتاق عمل 
بودم تا از وضعیت علی مطلع شــوم به یاد شهید 
حمیدرضا الداغی و خانواده‌اش افتادم؛ جوانمردی 
که سال قبل درست مثل علی از دختری بی‌پناه 
در برابر اوباش دفاع کرده و جانش را از دست داده 
بود. در آن لحظات تا حــدودی حال آنها را درک 
کردم که در چه شرایط سختی قرار داشتند. بعد 
فهمیدم حادثه‌ای که برای پســرم اتفاق افتاده، 
درست در شب سالگرد این شهید بوده است. روح 

شهید الداغی شاد باشد.
با گذشــت 2روز از ایــن حادثه 
وضعیت علی چطور اســت و آیا از مسئولان 

کاشمر کسی برای ملاقات او آمده است؟
پسرم 2روز در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( 
کاشمر بستری بود که جا دارد از تلاش‌های کادر 
بیمارستان برای نجات پسرم تشکر کنم. حالا هم 
از بیمارستان مرخص شده و در خانه استراحت 
می‌کند. وضعیت او بهتر شــده، اما باید تا بهبود 
کامل صبر کنیــم. بعد از این حادثه مســئولان 
شهر برای عیادت علی به بیمارستان آمدند و به 
ما سرسلامتی دادند. دست همه‌شان درد نکند. 
خدا را شکر می‌کنم که تنها فرزندم در این حادثه 
باعث سربلندی من و خانواده شــد. من به علی 

افتخار می‌کنم.

اظهارات راننده اتوبوس
راننده اتوبوس که در محل بازســازی صحنه جرم حضور داشت 
درباره روز حادثه گفت: من در مسیر ایستگاه متروی جوانمرد به 
پایانه لاله کار می‌کنم. آن روز فکر می‌کنم اواخر اسفند‌ماه بود که در 
حوالی ایستگاه دولاب تا شهید محلاتی سروصدایی از میان مسافران شنیدم. به‌نظر 
می‌رسید درگیری پیش آمده است و وقتی به ایستگاه رسیدم دستی را کشیدم تا 
ببینم چه شده است. ناگهان فردی که بعدا متوجه شدم جیب‌بری زنجیربه‌دست بوده، 
به‌صورت دستی در اتوبوس را باز و فرار کرد. به‌دنبال او چند نفر دیگر هم فرار کردند که 
به‌نظرم همدستانش بودند. وی افزود: پس از پرس‌وجو متوجه شدم که فرد جیب‌بر در 
حال سرقت بوده که یکی از مسافران مچش را گرفته و به مسافران دیگر اخطار داده که 
او سارق است. همین کار او باعث عصبانیت جیب‌بر شده و با زنجیر به سمت آن مسافر 
حمله و او را مجروح کرده و پس از آن نیز فرار کرده بود. مسافر فداکار در این حادثه 
به‌شدت دچار خونریزی شده بود که من فورا با 110 تماس گرفتم و موضوع را گزارش 
دادم. خوشبختانه مأموران به‌موقع رسیدند و جوان مجروح به بیمارستان منتقل شد.

شاکی: زنده ماندنم را معجزه می‌دانم
کمی آن طرف‌تر از راننده اتوبوس، شاکی، یعنی جوان مجروح در 
حادثه، ایستاده است. او می‌گوید: خیلی خوشحالم که پلیس به این 
سرعت توانست متهم را دستگیر کند؛ آن هم نه در تهران بلکه در 
روستایی دورافتاده. وی ادامه می‌دهد: 25اسفند پارسال بود که از محل کارم خارج 
شدم تا به خانه برگردم. طبق روال همیشه سوار اتوبوس شدم و حدود ساعت7 بود 
که دیدم مرد مهاجم اقدام به جیب‌بری کرد. او خودش را به سوژه‌اش نزدیک کرد و 
در ازدحام جمعیت موبایل را از داخل جیب سوژه‌اش سرقت کرد. بعد به‌دنبال سوژه 
دیگری بود که من ابتدا به ســارق تذکر دادم و بعد به مردم گفتم که حواس‌شان به 
گوشی‌هایشان باشد؛ چراکه وی سارق گوشی است. من قبلا هم این مرد را در اتوبوس 
در حال سرقت دیده بودم. وقتی به مردم اعلام کردم که او سارق است، ناگهان وی 
عصبانی شد؛ با زنجیر به سمتم هجوم آورد و شروع کرد به زدن من. سرم از 7نقطه 
شکاف برداشت و 17تا بخیه خورد. هم‌اکنون قسمت راست بدنم کبود و بی‌حس است. 
فکر می‌کنم مرد مهاجم همدست هم داشت؛ اما خودش به‌تنهایی مرا کتک زد. آن 
لحظه تصور کردم که جانم را از دست می‌دهم؛ حالا ‌ زنده‌ماندنم را معجزه می‌دانم. فکر 

نمی‌کردم ضارب به این زودی دستگیر شود.

متهم: پشیمانم
متهم 30ساله است. می‌گوید در شهرستان کشاورزی می‌کرده و سارق نیست و چون به او 

تهمت دزدی زده بودند، عصبانی شده بوده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.
چه شد که با زنجیر به سمت شاکی 

هجوم بردی؟
اشتباه کردم، غلط کردم.

انگیزه‌ات چه بود؟
به من تهمت زد.

اما شــاهدان می‌گویند در حال 
سرقت گوشی موبایل بوده‌ای؟

نه، من این‌کاره نیستم. به من تهمت زده‌اند. 
همین تهمت باعث شد من ناراحت شوم.

سابقه داری؟
نه، این نخســتین بار اســت که دستگیر 

می‌شوم.
اما پرونده‌ات نشــان می‌دهد که 

سابقه سرقت داری؟
حتما اشتباهی صورت گرفته است یا باز هم 

می‌خواهند به من تهمت بزنند!
اما قبول داری که بــا زنجیر به 

مسافر اتوبوس حمله کردی؟
قبول دارم و اشتباه کردم.

آن روز چه اتفاقی افتاد؟
من مسافر اتوبوس بودم که این آقا )اشاره 
به شاکی( به من تهمت سرقت زد. گفتم من 
این‌کاره نیستم، سرقتی نکرده‌ام. من اصلا 
از این نان‌ها به ســفره خانواده‌ام نمی‌برم. 
او تهمت زد و من کنترلم را از دست دادم. 
درحالی‌که به‌شدت عصبانی بودم و خشم 
ســرتاپای وجودم را گرفته بود، به سمت 

مسافر جوان هجوم بردم.
او هم تو را کتک زد؟

نه، اما ‌ای کاش مــی‌زد. اینجوری عذاب 

وجدانم کمتر بود.
فکر نکردی ممکن است در اثر این 

حمله وحشیانه جانش را از دست بدهد؟
خدا را شــکر که زنده است. نمی‌دانید چه 
حالی داشــتم. در این مدت مدام عذاب 
وجدان داشتم؛ مخصوصا وقتی فیلم را در 

فضای مجازی دیدم.
چرا فرار کردی؟

من ساکن روستایی در خرم‌آبادم. زن و بچه 
دارم. رفتم روستایمان نزد خانواده‌‌ام.

پس آن روز در تهــران چه کار 
می‌کردی؟

آمده بودم آجیل بخرم برای عید.
از خرم‌آباد به تهران آمدی برای 
خرید آجیل؟ مگر آنجا آجیل پیدا نمی‌شد؟

گفتند تهران هم ارزان‌تر است هم کیفیتش 
بهتر است.

پس چرا زنجیر همراهت بود؟
زنجیر موتورم بود.

مگر با موتور به تهران آمده بودی؟
نه، نمی‌دانم چرا زنجیــر را همراه خودم به 

تهران آورده بودم.
همدست هم داشتی؟

گفتم که سارق نیستم. چرا فکر می‌کنید 
دروغ می‌گویم.

اما قبلا هــم در بی‌آرتی‌ در حال 
سرقت دیده شــده بودی و چند نفر تو را 

شناسایی کرده‌اند؟
اشتباه می‌کنند. قصد دارند به من تهمت 

بزنند. شاید سارق شبیه من بوده است.

گفت‌و‌گو مکث1

مکث2

دستگیری شرور خیابان انقلاب 
مرد شــرور که در خیابان انقلاب با اســتفاده از قمه شــهروندی را در ملأعــام مجروح کرده بود، دســتگیر 
شد. این مرد هفتم ادیبهشت‌ماه با اســتفاده از قمه اقدام به قدرت‌نمایی کرده و شهروندی را مجروح و 

فرار کرده بود که در جریان تحقیقات مأموران پایگاه سوم سازمان اطلاعات پلیس تهران دستگیر شد.

پیرمرد ساوه‌ای فرشته نجات شد 
به‌دنبال مرگ مغزی بیمار ۶۰ساله اهل ساوه، اعضای بدن او به بیماران نیازمند اهدا شد. این بیمار مرگ 
مغزی علیرضا احمدی نام داشت که به‌دلیل افزایش فشار خون به مرگ مغزی دچار شده بود. با موافقت 

اعضای خانواده‌اش ۲ کلیه، کبد و نسوج مرد 60ساله به بیماران نیازمند اهدا شد.
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